
 

 

 درس پانصد و نود و هفتم

 (2بحث ماهیت و تفسیر ماهیت )
جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
بحث دربارۀ ماهیت و تفسیر ماهیت است و با سؤالاتی که مطرح شد به نظر رسید بیان ما در جلسۀ 

طوری که بایدوشاید نبود و ناقص بود و نسبت به آن اشکال و ایرادی که به تفسیر دوم مرحوم آخوند گذشته آن
 و مرحوم علامه داشتیم روشن نشد.

 تقسیم ماهیت به دو قسم
باشد در مباحث سال گذشته در قسمت ماهیت عرض شد و احتمالًا بعداً هم این  اگر یاد شریف رفقا

طور جدی خواهد آمد که ماهیت چیزی سواء وجود نیست و مسئلۀ ماهیت عبارت از تشخص وجود قضیه به
شود؛ یک ماهیت، ماهیت کلی و سعی است که همان است که در است منتها ماهیت به دو قسم تقسیم می

ن به عدم قبول کلیت یعنی لابشرط بودن نسبت به کلیت و جزئیت و قلّت و کثرت و سایر اوصاف تعریف از آ
شود که ماهیت نه متصف به کلیت است و نه جزئیت و صحیح هم همین است یعنی شود که گفته میتعبیر می

ا برای ماهیت نسبت به کلیت، جزئیت، امکان، وجوب، امتناع، عدم امتناع و سایر اوصافی که آن اوصاف ر
کند یعنی لابشرط است؛ هم ممکن کدام از اینها را نمیآوریم لابشرط است و ماهیت اقتضای هیچموجوده می

است که ماهیت متصف به کلیت شود مانند انسان کلی و حیوان کلی و هم ممکن است متصف به کیفیت باشد 
 خود آنها است. مانند ماهیت زید و ماهیت عمرو که عبارت از همان حدود وجودی
برای ذات که وجود و عدم هم وصف طوریدر اینجا در ماهیت یک معنای لابشرط اخذ شده است همان

الماهیةُ مِن حیث هی لا لیَس و لا أیسٌ السویٰ است ماهیت نیست بلکه ماهیت نسبت به وجود و عدم علی

 از ماهیت است.یک از این دو، لا اقتضاء است و این یک نوع این نسبت به هر کدام
ماهیت دوم عبارت از همان حدود وجودی موجود متشخص است که این ماهیت است که همان حدود 
وجودی که اول به صورت جنس و فصل مطرح بود الآن به صورت ماده و صورت مطرح است و همین ماده و 

ینجا وجود دارد یعنی گوییم که الآن این شیء ادهد. پس وقتی میصورت است که شیئیت شیء را تشکیل می
گوییم که زید در اینجا وجود دارد یعنی ماهیت محدوده دارد. ماهیت سِعی ماهیت محدوده دارد، وقتی می

http://www.maktabevahy.org/
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اینکه در ماهیت کلیت یا جزئیت خوابیده است که جمع بین متقابلین لابشرط در اینجا قبول جزئیت کرده است نه
 نسبت به جزئی هیچ اقتضایی ندارد. باشد. این ماهیت لابشرط است و نسبت به کلی و

مرحوم آخوند در بحث گذشته فرمودند که برای ماهیت دو تعریف بیان شده است؛ تعریف اول آن 
ذاتش ما هویتهُ، ما هو فی ذاته،  یعنی ما هو؟است؛ اگر سؤال بشود که  ما هوتعریفی است که در جواب 

هم به شیء است. وقتی  هوجا حذف شده و برگشت نسبت در این« یاء»همان ماهویت است و  ما هوچیست. 
یعنی ماهیتش چیست، این عبا چیست، یعنی جنسش چیست؛ آیا پشم است یا نخ یا کتان  ما هو؟گوییم که می

است یا از چیزهای دیگر است؟ ماهیتش چیست. این درخت چیست، یعنی ماهیتش چیست؟ سؤال از جنس 
 ما هوآیا از نبات است و چه نوع نباتی است. سؤالی که از درخت است که از سنگ است یا چوب است و 

دهد و باعث امتیاز او از بقیۀ اشیاء شود یعنی آن چیزی است که شیئیت آن را تشکیل میشود، از ماهویت میمی
 هست، آن چیست؟

بحث وجود مفروغٌ عنه است و بحثی  ما هوکه در بحث گذشته عرض کردم در سؤال از طوریهمان
کند؛ من این کند از شیء موجود سؤال میبه وجود نیست یعنی وقتی که انسان از یک شیء سؤال می راجع

دانم که جنس این کتاب از چیست ولی در وجودش شک بینم و جلوی چشم من هست و نمیکتاب را الآن می
ز چیست؟ شما گویم که جنس این کتاب از چیست؟ این اوراق ابینم که این کتاب هست و میندارم و می

کنم. شود. پس من از موجود سؤال نمیگویید که از چوب درخت است که در کارخانه تبدیل به کاغذ میمی
دانم که این لیوان از الآن این لیوان که در دست من هست، در اینکه لیوان وجود دارد شک ندارم ولی نمی

ور از متریال یعنی جنسش چیست، از جنسش پلاستیک یا شیشه یا کائوچو است و متریالش چیست. البته منظ
فن است سؤال از کنم. پس همیشه در ماهیت که مورد اصطلاح اهلکنم ولی از وجودش سؤال نمیسؤال می

 دهد و این اصل قضیه است.ذات و جنس و حدودی است که آن حدود این را با دیگران تشکیل می
د به این مسئله اشاره کردند و ایشان هم همین مطلب ای که در اینجا ذکر کردنمرحوم علامه در پاورقی

فرمایند و مرحوم آخوند در اینجا تفسیر دیگری از ماهیت ـ درنظر داشته باشید تا اگر اشکالی در ذهن را می
تفسیر  ما بهِِ الشیءُ هُوَ هو است دفع اشکال شود ـ ذکر کردند و فرمودند که گاهی از اوقات همین ماهیت به

چه فرقی است که مرحوم آخوند تفسیر دوم را اعم مطلق ما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو و  ما هودر اینجا بین شده است، 
ما هو هذا شود. فرض کنید آورده می ما هوگیرند؟! در تفسیر اول فقط حدود شیء در پاسخ از تفسیر اول می

طور است ولی یک وقت اینگویید که جنس جلدش از پلاستیک یا مقوا است، یک وقتی شما می الکتاب؟
شود موضوع سؤال را مشخص کنم و تعبیری که در سؤال آورده میکنم سؤال را با این تعبیر میسؤالی که می

ما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو کند. گاهی اوقات ممکن است انسان سؤال را به انحاء مختلفی از تعبیرات مطرح کند. می
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بینید و آنچه که باعث شده است که شیئیت خودش را دارد و شما میواسطۀ آن، چیست؟ آن چیزی که شیء به
شما الآن این را ببینید چیست؟ آنچه که باعث شده است که شما احساس کنید چیست؟ آنچه باعث شده است 

 شود.که شیء در مرأیٰ و منظر قرار بگیرد چیست؟ با این تعبیر از ماهیت سؤال می
ما بِهِ توان پاسخ داد؛ یعنی سؤالی که از فرماید به دو نحو میخوند میکه مرحوم آطوریدر اینجا همان

ما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو شده است ممکن است به دو چیز برگردد که یکی وجود است، وجود الشیءُ هُوَ هُو 

کند و اگر وجود نباشد شما هزارتا ماهیت است یعنی وجود است که شیئیت را در خارج مجسم و محقق می
ای دارد؟! صد میلیون ماهیت داشته باشید تا وجود به آنها نخورد دیگر شیء نیست پس اشته باشید چه فایدهد

باید به ماهیت وجود بخورد تا شیئیت او در خارج لحاظ شود. باید وجود بر ماهیت عارض شود تا آن را در 
شده است، تعبیری است که فقط خارج لمس و حس و مشاهده کنید. پس در اینجا سؤال و تعبیری که آورده 

شود بلکه ممکن است برای وجود هم آورده شود. آنچه باعث شده است که الآن این برای ماهیت آورده نمی
بینم، در اینجا جلوی شما قرار بگیرد، چه بوده است؟ چه چیزی باعث شده است که این کیفی که الآن دارم می

که وجود است و اگر وجود نبود کیف هم نبود، عبا هم نبود، وجود دارد و محقق است؟ ممکن است بگوییم 
دفترودستک هم نبود و چیزی نبود، پس این وجود است که باعث تشخص و تعیّن و تحقق این امر خارجی 

. ممکن است وجودٌ خاصٌ متعینٌ متشخصٌ وجود است؛ ما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو شده است پس در اینجا جواب 
و آن ذات و حدود ماهیتی درنظر بگیریم و بگوییم که اینکه باعث شده است که این  همین را راجع به جنس

گوییم که پلاستیک شیء الآن قوام پیدا کند چه ذاتی بوده که باعث شده است با دیگران فرق کند؟ فرض کنید می
نحو پاسخ بشنوید؛ یک  و ممکن است دوما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو اید که ذلک است، یعنی یک تعبیر آوردهو امثال

 پاسخ از وجود بشنوید و یک پاسخ از ماهیت بشنوید.
تواند باشد؛ شود به دو صورت میآورده میما بهِِ الشیءُ هُوَ هُو پس در این تفسیر این جوابی که از 

گویم که فلانی کیست؟ شما ممکن است بگویید که فلانی پسر فلانی است، این یک فرض کنید یک وقت می
هم یک نحو پاسخ پاسخ است. یک موقع ممکن است بگویید که فلانی دارای این اسم و رسم است، این نحو

ای هست، یک موقع چنین علم و مقام و مرتبهاست. فرض کنید که ممکن است بگویید که فلانی دارای یک هم
کن است هزار پاسخ ای از تقوا است، ممچنین مرتبهممکن است در پاسخ بگویید که فلانی دارای یک هم

گویم فلانی فرزند کیست؟ دیگر عام است ولی وقتی می« فلانی کیست»درمقابل این سؤال قرار بدهید! 
توانید بگویید که فلانی توانید بگویید که فلانی خیلی تقوا دارد، اینکه تقوا دارد به اینجا ربطی ندارد! نمینمی

گویم که فرزند کیست! مگر گوش تو م او سؤال کردم؟! میگوید که مگر من از علخیلی علم دارد، چون می
تواند قرار بگیرد، ها را کنار زد و فقط در اینجا یک جواب میگویم تمام جوابشنود؟! این فرزند را که مینمی
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 ]اینکه بگویید که[ فرضاً پسر فلانی است.
 وجود شده است و امر ذات او چیست؟ در اینجا فرضِ ما هو فی ذاته؛کنم که یک موقع سؤال می

ود هم نشده و به وجود کاری ندارم بلکه به ذات کار دارم و نسبت به بینم یا اصلًا فرض وجموجودی را می
گویم که فلان دارو چه خاصیتی دارد؟ حالا اصلاً فلان دارو در کارخانه السویٰ است. میوجود و عدم نظرم علی

کند گویند که خاصیتش این است که سردرد را برطرف میطی ندارد. مییا کمپانی تولید شده یا نه، به من ارتبا
آورد و داروی فشارخون چیز دیگری کند ولی دیگر فشارخون را پایین نمیاستامینوفن سردرد را خوب می

شود یا نه؟ آن یک مطلب دیگر است. گویم که استامینوفن هست یا نیست؟ در این شهر پیدا میاست. حالا می
 جا به ماهیت و ذاتیت خود شیء کار داریم، این یک مطلب است.در این

ها منی که ها و اصالت الوجودییک وقت در گیرودار دعوای بین ماهیت و وجود و بین اصالة الماهیتی
ها را بپذیرم که اصالة الماهیه چیست و اصالة الوجود چیست! این توانستم این حرفطلبه هستم و اصلًا نمی

ن مطالب را در ذهن ما آورد والّا ما با آن ذهنی که قبلًا داشتیم یک خدایی برای خودمان ترسیم ها ایکتاب
ها خدا و زندگی ما را عوض کرده و دنیای ما را برگردانده است و ماهیت و وجود کردیم، حالا این کتابمی

کنم وشن کنیم! وقتی سؤال میها که خلاصه باید تکلیف خودمان را با اینها ردرست کرده است و از این حرف
که این چیست یعنی آن چیزی که باعث شده است که این الآن وجود خارجی پیدا کند چیست. آیا ماهیت 

قدر زور و قوه و قدرت دارد و باعث شده است که این وجود خارجی پیدا باعث شده است؟ یعنی ماهیت آن
سَبُهُ ۢ  يَح ۢ  بِقِيعَة ۢ  ماند! ﴿كَسَرَابِماهیت مثل پفک می گویید که نه، ماهیت که زور نداردکند یا وجود؟! می

ۢ  ۢ  هُ شَيۢ  يَجِد ۢ  لَم ۥء هُ ۢ  إِذَا جَا ۢ  ءً حَتَّىٰۢ  َ انُ مَاۢ  ۢ  ٱلظَّم اصلًا هیچ چیزی نیست و هیچ ماهیتی نیست.  1ا﴾ۢ 
ر دیگری برم و تبدیل به امخواهید ببینید که هیچ چیزی نیست؟ اینکه الآن در دست من هست را ازبین میمی
شود، ماهیتش کجاست؟ دنبال کارش سوزانم و خاکستر میکنم؛ این الآن پلاستیک یا مقوا است، این را میمی

بینید که شد! ولی میداشت و با یک حرارت تبدیل به خاکستر نمیرفت! اگر عرضه داشت خودش را نگه می
شود بینید که حجم دارد! معلوم میو میگیرید وزنش هست و ازبین نرفته است! این خاکستر را در دست می

که آنچه که قوام دارد ماهیت نبوده است بلکه آنچه که قوام داشت وجود بوده است و آن وجود به این شکل و 
صورت درآمد و مطلب را بر شما مشتبه کرد و حقیقت را مجاز و مجاز را به شما حقیقت نشان داد. حالا شما 

واسطۀ آن قوام دارد کنید که آن چیزی که شیء بهه اطلاع پیدا کردید سؤال میکه مقداری نسبت به این مسئل
واسطۀ وجود است که شیء قوام دارد و اگر وجود نبود، هزارتا گویید که وجود است، بهچیست؟ در جواب می

                                                      
 :317، ص 18. امام شناسی، ج 39( آیه 24. سوره نور ) 1
 «یابد.نى كه به نزد آن بیاید هیچ چیزى را نمىمانند سرابى است در زمین هموار كه شخص تشنه آن را آب پندارد تا زما»



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

شخصیت، ماهیت را کنار هم بگذارید یک گرم وزن ندارد! ده هزارتا ماهیت را کنار هم بگذارید وزن ندارد! 
 شأن، خصوصیت و ارزش ندارد و تمام اینها را وجود به این مسئله داد.

تواند دو جواب که شده، یک سؤالی است که میما بِهِ الشیءُ هُوَ هُو پس روی این قضیه این سؤال 
هم  تواند این کار را انجام دهد وخواهد از وجود شیء سؤال کند با این سؤال میداشته باشد؛ هم کسی که می

شود تواند حرف خود را بزند. پاسخی که داده میخواهد از ماهیت شیء سؤال کند با این سؤال میکسی که می
دهیم مانند قاضی که طوری جواب میبرحسب درخواست سائل است و سائل هرطوری بخواهد ما هم همان

باشد، مربوط به سایر جاها است! ـ سائلی اینکه مربوط به اینجا بیند که آن ـ البته نهدر دادگاه نشسته است و می
گوید که هرطور بخواهی ما قلم را که آمده چطوری است؟ چه وضعی دارد؟ پول دارد یا نه؟ خلاصه می

کنیم و هیچ چیزی هم ندهی طوری میدهی آنقدر میکنیم و اینطوری میدهی اینقدر میچرخانیم! آنمی
گوید کفش آهنی بپوشی ازبین برود و به کار خودت هم نرسی! او هم می تادوانم که اگر ششقدر تو را میآن

کند! آدم باید همیشه راه راحت را برود که دهد و تمام میکه خیلی خوب جانم حلال و مسئله را فیصله می
 قضیه زود تمام بشود!

هِ الشیءُ هُوَ هُو؛ ما بِ دهیم، خواهد جواب ماهیت میکنیم اگر ماهیت میحالا ما هم نگاه به سائل می

گوییم که واسطۀ آن شیئیت پیدا کرده است یعنی حضور پیدا کرده است چیست؟ میآن چیزی که شیء به
هد دواسطۀ آن آمده است و اگر این نبود، وجودِ تنها که کاری انجام نمیحیوانیت و فصلیت آن است که به

زند و برای آن مرز ست که وجود اطلاقی را حد میدهد! ماهیت اوجود منبسط و اطلاقی که کاری انجام نمی
دهد تا شما نگاه کنید، اگر ماهیت نداشته باشد شما دائماً نگاه کنید، وجود که قابل رویت نیست! وجود قرار می

 اطلاقی و منبسط و بالصرافه که قابل رویت و دیدن نیست!
طور کرده است و اگر ماهیت و ماهیت اینخاطر ماهیت است بینید بهپس اینکه شما آن را قابل رؤیت می

را از او بگیریم دیگر نه پلاستیک است، نه سنگ است، نه گچ است، نه آهن است، نه ید است، نه سدیم است، 
چیز دیگری نیست. حالا مجرد در بحث نه منیزیم است و نه مس است، نه ماده است و نه مجرد است، هیچ

دهد و قی و بالصرافه مجرد است. اصلًا ماده بودنش را ازدست میشود[ چون وجود اطلامجرد ]بررسی می
خود ماده بودنش دارای ماهیت است و چون ماهیت دارد ماده است. اگر این ماهیت را از این ماده و شیء 

تواند باعث بشود که این قابل لمس و قابل حس باشد؟! در اینجا چیزی نداریم بنابراین بگیرید چه چیزی می
ید که حیوان ناطق؛ حیوانیت و ناطقیت باعث شده که این جناب فخرُ الحکماء و الأفاضل را مشاهده گویمی
 کنید!می

خواهم بگویم که در این دعوایی که بین گوید که من بحث از ماهیت ندارم ...، مییک وقت سائل می
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و یکی قائل به اصالت وجود  زنند و یکی قائل به اصالت ماهیتآقایان شده است و در سر و کلۀ همدیگر می
کند، آنچه الآن باعث هست، تکلیف خودم را تعیین کنم که این زیدی که در اینجا هست و خیره به من نگاه می

ها را گوید و این حرفکند که این آقا چه میشده است که این قوام پیدا کند و با دو چشم خود به من نگاه می
طاری آورده است، قضیۀ این زید چیست؟ آیا ماهیت باعث شده است که او گوید و از کدام دکان عاز کجا می

این وزن را پیدا کند، این شعور، ادراک، وزان و تحقق خارجی را پیدا کند یا وجود؟! وجود است، ماهیت که 
تواند تنهایی نمیگیرد و او بهاین نیست. انسان ناطق یک عنوان عام و شامل است که تمام افراد انسان را می

حدّذاته نه وجود بر حدّنفسه و فیالسویٰ است؛ فیکاری انجام بدهد و ارتباطش نسبت به وجود و عدم علی
توانید کند و نمیطور که اربعه چه بخواهی یا نخواهی اقتضاء زوجیت را میشود و نه عدم همانماهیت حمل می

کند، آیا وقتی نیست و ماهیت اقتضاء وجود را نمیطور از اربعه زوجیت را سلب کنید! ولی نسبت به ماهیت این
چنین چیزی لازم نیست. شما گیرید، آن ماهیت باید در خارج باشد؟! نه، یک همشما یک ماهیت را درنظر می

طرف و با یک چشم جلو طرف و با یک چشم آنیک انسان سه سر یا چهار سر را تصور کنید! با یک چشم این
حال خلق شده یا چنین آدمی تابهکند، همکند و هر چهار طرف را مراقبت میاه میو با یک چشم عقب را نگ

هم بچسبانند که چهار طرف را ببیند ولی انسانی به این کیفیت نه؟ نه، بله! ممکن است چهارتا انسان را به
که دید درحالیکه من گفتم، آیا شما آن را تصور کردید یا نه؟! تصور کرحال خلق نشده است ولی همینتابه

 وجود خارجی ندارد، اگر دارد کجاست؟!
 تلمیذ: در ذهن هست.

استاد: ما با وجود خارجی هفتاد کیلویی کار داریم آنچه که در ذهن شما هست یک گرم هم وزن ندارد، 
 دهد منظور ما خارج است.دهد آنچه در خارج هست کار انجام میوجود ذهنی کاری انجام نمی

 تعریف شیء
 شود؟: شیء بر وجود اطلاق میتلمیذ

: شیء یعنی چه؟! شیء عبارت از وجود متشخص خارجی است ولی آن چیزی که متشخص استاد
بینید، آنچه دارید خارجی است وجود نیست ماهیت هم نیست بلکه آن عبارت است از همانی که شما دارید می

ینید و توانید بببینید چیست؟! یک معجونی از ماهیت و وجود است که اگر ماهیت را بگیریم هیچ چیز نمیمی
توانید ببینید، ترکیب انضمامی نیست مثل اینکه شکر در آب بریزید و اگر وجود را بگیریم باز هم چیزی نمی

 هم بزنید بلکه انتزاع است.به
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 تشکّل وجود به ماهیت یک امر درونی
تشکّل وجود به ماهیت یک امر درونی است که امر درونی اقتضاء قدرت و قابلیت و استعداد وجود 

پذیرد اما[ اگر سنگ را در دست گیرید ]اگر فشار دهید شکل می. مثلًا شما وقتی گِلی را در دست میاست
 ۢ  گوید: ﴿وَإِذبگیرید هر چه فشار بدهید این سنگ استعداد نرم شدن ندارد لذا قرآن دربارۀ حضرت عیسی می

أخلق مِن گوید: و نمی 1نِي﴾ۢ  ا بِإِذۢ  رَۢ  يهَا فَتَكُونُ طَينِي فَتَنفُخُ فِۢ  رِ بِإِذۢ  َ ةِ ٱلطَّيۢ  ۢ  لُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيۢ  تَخ

گیرد و با آب مخلوط شود لذا حضرت عیسی خاک را میچون حجر تبدیل به طیر نمیالحجر کهیئة الطیر 
دَمد و کند و در او میوقت این گل قابلیت برای هیئت طیر را دارد لذا برای او دُم و پَر درست میکند آنمی

قابلیت در خاک و گِل هست ولی در سنگ و چوب و آهن کند. این شود و پرواز میه گنجشک میتبدیل ب
زنم، منظورم این نیست ـ آنها سلب هستند و سفت هستند و قابل برای نیست ـ برای تقریب ذهن دارم مثال می

اک را با آب مخلوط انعطاف نیستند اما وجود حقیقتی است که ذاتش قابلیت دارد و مانند خاک است؛ وقتی خ
اند و گرما توانید تبدیل به کره و مکعب و آجر کنید، آجر همان خاک و گل است که در قالب گذاشتهکنید میمی

 طور نبود اول خاک بود و قابلیت داشت.اند تا آجر شده است، آجر که الآن سفت است اول اینداده

 ترین مسئله در فلسفهحیاتی
ترین مسئله در فلسفه فهمیدن قابلیت وجود است کنم که حیاتیت و تأکید میاین مسئله بسیار مهم اس

تواند خودش را به هر ماهیتی دربیاورد کسی که به این مسئله برسد تمام مسائل فلسفی برای او که چطور می
شود، مباحث تجرد، شود، بحث قوه و فعل برایش حل میحل است؛ بحث علت و معلول برایش حل می

تشخص و تشخیص در وجود و مطالب آقا سید احمد کربلائی و مرحوم کمپانی برایش حل است. مباحث 
شود یک وجود طور که باید نفهمیده بودند که چطور میتمام این اشکالات آنها برای این بود که این مسئله را آن

ا آمد؟! اینها آمدند قابلیت را حدّنفسه خود را به صور مختلفه و اشکال مختلفه دربیاورد؟! این قابلیت از کجفی
از جای دیگر آوردند وقتی بحث به تجرد و ماده رسید نتوانستند حلقۀ رابط بین مجرد و ماده را در اینجا بیابند 

شود لذا قائل به مراتب تشکیک شدند و وجودات مظاهر را از آن وجود ذات جدا دانستند و گفتند که چطور می
شود؟! پس باید بین این دو عین بساطت و اطلاقش ماده باشد؟! چطور می که یک وجود بسیط و منبسط در

                                                      
 :307، ص 5. معادشناسى، ج 110( آیه 5. سوره مائده ) 1

دمیدى، و ساختى به اذن من و پس از آن در او مىاى مىاى عیسى، به یاد آور[ آن زمانى را كه تو از گِل مثل صورت پرنده»]
 «آمد.اى به پرواز در مىندهجهت آن گِل دمیده شده به اذن من به صورت پربدین
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مرز باشد؛ یک مرز، مرز ماده و یک مرز بالاتر از این مرتبه که صور برزخی و مثالی است، یک مرز بالاتر از این 
آن ذات باری  چیز نیست ویعنی مرتبۀ ملکوت که عالم دارای معنا است و یک مرز بالاتر از این که در آنجا هیچ

 است.
بنابراین ما باید مرز قائل باشیم؛ آن که مثال است ماده نیست. بله، آن علت است لذا در بحث قوه و فعل 

کنند لذا اینهایی که در بحث قوه و فعل و علت و معلول کتاب کنند و در بحث علت و معلول هم گیر میگیر می
حدّنفسه این قابلیت و قدرت را دارد زنم وجود فیاین مثال که میجا نتوانستند رد شوند اما با نوشتند از همین

که خود را به این شکل دربیاورد، وقتی به این شکل دربیاورد ماده است و به آن شکل دربیاورد اسمش مثال و 
صورت است و به آن شکل دیگر دربیاورد اسمش معنی و مفهوم است و به آن شکل دربیاورد اسمش اطلاق 

 این در ذات خودش چنین اقتضاء و توانی دارد.است! پس 
 شکلی هم یعنی مثلًا ماهیت وجودی او...تلمیذ: حتی بی

 تواند به شکلی دربیاورد.شکل نباشد که خودش را نمیشکل باشد اگر بیاستاد: اصلًا خودش باید بی
 شکل است.تلمیذ: ذاتاً بی

 شکل است.استاد: بله، بی
فرمایید: اطلاق ـ آیا این از باب این نیست که ما کل بودن ـ اینکه میشتلمیذ: حالا اقتضاء بی

 خواهیم برای همه چیز ماهیت فرض کنیم والّا ذات باری تعالیٰ ماهیت بردار نیست؟می

 طور است.استاد: بله، همین
خواهیم همه چیز را صاحب ماهیت بگیریم لذا آن وجود تلمیذ: از باب ضیق ذات ماست که می

 ه اطلاق دارد که اصلًا مرز بردار نیست، چرا...سعی ک

خواهیم بگوییم که ذات؛ هر چیزی که ذات...؛ این ذات یعنی گوییم بالأخره میاستاد: ماهیتی که ما می
شود که بین او و دیگران حقیقتش، واقعیتش، سرشتش و آن چیزی که باعث تشخص و قوامش است و باعث می

اینکه منظور ما از ماهیت به معنای اصطلاحی همین جنس و فصل و ما است نهفرق گذاشته شود، این منظور 
دارند، همان مرتبۀ  که مجردات ماهیتکنیم درحالیگونه مسائل حتی در مجردات گیر میاینها باشد، در این

تشکیکی مجرد همان حدودِ وجودی همان است فرض کنید در ملائکه و عقول متصل که دارای ماهیت هستند، 
 ماهیت آنها که به صورت و ماده نیست بلکه آنها شیء هستند.

 بیان جریان تجسم جبرئیل به صورت دحیۀ کلبی
شود به صورت یک انسان ـ دحیه کلبی ـ همین جبرئیل که وجود مجرد است وقتی بر پیامبر نازل می
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 ـکه تمثل کرد 1آید.می دیدند؟! آیا افراد او را نمی  ـوزن نداشت آیا صورت هم نداشت؟! برفرض که این دحیه 
دیدند؟! مگر جبرئیل شکل دارد؟! مگر به دیدند بسیار خوب ولی با چشم برزخی هم نمیبا چشم ظاهر نمی

صورت دحیه است؟! دحیه خصوصیت خارجی دارد؛ ابرو، چشم، بینی، گوش و دهانش مشخص است، آیا 
طور نبوده است، دحیه دارد در خیابان است؟! اینجبرئیل خودش را به صورت دحیه جا زده و دحیه را آورده 

بینند. این دیدن، دیدن با چشم نبوده است، رود و جبرئیل هم کنار پیامبر نشسته و مردم هم دارند میراه می
که ]برزخ[ صورت دارد، جبرئیل که صورت ندارد بسیار خوب ولی با چشم برزخی هم نبوده است؟! درحالی

ست؟! قابلیت است، این جبرئیل که در مرتبۀ مجرد خودش و در آن مرتبۀ وجودِ و مجرد است، پس آن چی
کند؛ هرکدام از این ملائک علمی خودش ـ او ملک علم است و با ملک عذاب و رزق و سایر ملائک فرق می

مظهر صفت یا چند صفت از پروردگار هستند و فقط انسان است که مظهر جمیع صفات است. جبرئیل مظهر 
ست و وجود علمی دارد، حالا وجود علمی یعنی چه؟! مگر علم وزن دارد؟! ـ شکل پیدا کرده است و به علم ا

خاطر وجود است یعنی همان حقیقت وجود که وجودِ طور شد؟! آن بهصورت دحیه درآمده است، چرا این
خود آن حقیقت تواند شکل پیدا کند و دحیه شود، چرا؟! چون خود آن وجود و وجودِ علمی است علم می

تواند علمی قابلیت این را دارد که در تنزل به مراتب مادون مطابق با هر مرتبه، خودش را به شکلی درآورد؛ می
گویند: به شکل دحیه باشد یا مشهدی تقی و نقی باشد! حالا جبرئیل خوشش آمد که به شکل دحیه باشد! می

دانیم در ﴿فَتَمَثَّلَ درچهار بقیه را ببینند! حالا نمیمردم قیافۀ ششجبرئیل نخواسته  2،«الله جَمیلٌ و یحُبُّ الجمال»
 خودش را به چه شکلی درآورده بود! 3ا﴾ۢ  ا سَوِيّ ۢ  لَهَا بَشَر

 تلمیذ: آیا قبلش وجود نداشت و وقتی دحیه شد وجود پیدا کرد؟!

رت ندارد. استاد: وجود داشت منتها صورت نداشت، جبرائیل صورت ندارد چون وجود علمی او صو
مگر خدا وجود ندارد؟! صورتش چیست؟! صورت ندارد، همین جبرائیل ماهیتش فقط علمی است همان مرتبۀ 
علمی برای او ماهیت است مگر ماهیت باید حتماً جنس و فصل داشته باشد؟! مگر باید درخت، سنگ، آجر و 

 شتش ذات علمی است.هم ماهیت است ماهیت یعنی ذات و سرشت. این ذات و سرآهن باشد؟! این

                                                      
 .321، ص 2. الإصابة، ج  1
 .28، ص 2. عوالی اللئالی، ج  2
 :253، ص 6. معاد شناسى، ج 17( آیه 19. سوره مریم ) 3
 «جبرائیل براى حضرت مریم به صورت یك بشر مستوى ممثّل شد.»
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 بودن در مرتبۀ خاص، موجب وجود ماهیت

 سبب وجود ماهیت
 تلمیذ: آیا این مسامحه نیست که بودن شیء را ماهیتش بدانیم؟

گوییم که ماهیت است. دانیم نه بودن، خدا هم هست ولی به خدا نمیاستاد: بودن در مرتبه را ماهیت می
این مرتبۀ خاص یا مرتبۀ علمی خاص است یا مرتبۀ رزق خاص شود حالا بودن در مرتبۀ خاص، ماهیت می

است یا مرتبۀ قهاریت خاص است یا مرتبۀ حیات به معنای ادامه یا استمرار بقاء خاص است یا مرتبۀ صورت 
دهد، حالا اگر آن مرتبه ماده باشد ماهیت مادی است یا مرتبۀ ماده است، مرتبه در اینجا ماهیت را تشکیل می

شود. همه دارای ماهیت صورت باشد ماهیت صوری است و اگر ملکوتی باشد ماهیت ملکوتی می است، اگر
 هستند منتها ماهیت داریم تا ماهیت!

 شود یا بر ماهیت؟تلمیذ: سؤال بنده این بود که بودن شیء آیا اطلاق بر وجود می

همراه با ماهیت است. یک شود؛ آن شیئی که تعیّن پیدا کرده و استاد: وجود شیء اطلاق بر شیء می
کنم که آنچه که باعث شده این شیء در این مرتبه شیء بشود وقت یک شیء در مقابل من هست و سؤال می

گویم که آنچه باعث شده این بینم، میچیست؟ مثل این کتابی که الآن در دست من است و وجودش را دارم می
توانید توانید بگویید که کاغذ است و هم میید؛ هم میتوانید جواب دهکتاب، کتاب شود چیست؟! دو نوع می

بگویید که وجود است؛ یعنی وجود باعث شده که کاغذ در اینجا تحقق خارجی داشته باشد. اگر شما فقط 
 شود.وقت باعث وجود کتاب نمیذهنیت کاغذ را داشته باشید ذهنیت کاغذ هیچ

شاءالله کنم که قابل نقد است و إنآخوند را تقریر میالبته اشکال هست و من فقط خواستم کلام علامه و 
 عرض خواهیم کرد.

تلمیذ: اشکالی که در وجود باری تعالیٰ و سایر ممکنات هست اشکال بر اصالة الماهوی وارد 
 کنند...کنند بلکه انتزاع میاست و بر اصالة الوجودی وارد نیست. ماهیت را ضمیمه نمی

ت را مطرح کردند همه اصالة الوجودی هستند منتها صحبت این است که استاد: کسانی که این اشکالا
 مسئله را چطور دریافت کنیم؟ ما هم قائل به اصالت وجود هستیم و ]هم[ قائل به تشکیک در وجود هستیم.

آید، چطور برای آنها مبهم وجود نمی: منظورم این است که بنا بر مبنای اصالة الوجود این اشکال بهتلمیذ
 مانده است؟!

استاد: ابهامی که مانده برگشتش به کیفیت درک مطلب است که چطور مسئله را درک کرده باشند. کسی 
است اشخاصی طوری درک کنند که نحوی درک کند که مسائل برایش قابل حل باشد ولی ممکن تواند بهمی

در خیلی از جاها گیر کنند. بله، کسی که قابل به اصالت وجود، تشخص وجود، وحدت وجود و صرافت وجود 
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بینیم که هم قائل به است، ـ این صرافت خیلی مهم است! ـ طبعاً نباید در این مسائل گیر باشد ولی خب می
 گردد که چطور این مسائل را درک کرده باشیم.زان درک ما برمیکنند. این به میصرافت هستند و هم گیر می

 عدم وجود تناقض و ابهام در مسائل عرفان و فلسفه
گونه ابهامی نیست، گونه تناقضی نیست و هیچلذا بارها عرض کردم که در مسائل عرفان و فلسفه هیچ

رسد؟ اگر شما نرسیدید حالا چه کسی می رسد. اماکند، فلسفه به آنجا میآنچه را که عرفان درک و احساس می
رسد که شما شود که او هم نرسد! او هم با همین ادله و با همین قضایا به همین نقطۀ عرفانی میدلیل نمی

 نرسیدید. ایراد از فلسفه نیست بلکه ایراد از درک فلسفه است.
شود، حالا بنا بر یت میگویند: وجود عارض بر ماههایشان میتلمیذ: به تعبیر فلاسفه در کتاب
دانید در واقع این تعبیر درست عالی که ماهیت را خود وجود میمبنای اصالة الوجود یا مبنای حضرت
 شود، این تعبیر بنا بر اصالة الماهوی شاید صحیح باشد.نیست که وجود عارض بر ماهیت می

گوییم که ه بالعکس. ما در اینجا میشود[ نگویند که وجود عارض بر ماهیت ]میاستاد: البته اینها می
شود، همیشه رتبۀ عارض متأخر از معروض است و اول باید معروض باشد. با آن بیانی که ماهیت عارض می

وجود دهد و در خودش انقلاب بهما از ماهیت داریم وجود سر جایش هست بلکه خودش را حرکت می
گذاریم. پس کدام اول است د، ما اسم آن تغییر را ماهیت میآوروجود میآورد و در خودش تغییر و تحول بهمی

 و کدام دوم است؟! وجود که سر جایش بود! وجود بالصرافه که از اول بود!
 منبسط بودیم و یک گوهر همه *** بی سر و بی پا بدُیم آن سر همه

 1های کنگرهچون به صورت آمد آن نور سره *** شد عدد چون سایه

وده و در وحدت خودش هم بوده، همۀ تعددها را هم در وحدت خودش داشته و نور سره از اول ب
 حیازت کرده بود.

 طریقۀ تحلیل ذهنی یک وجود خارجی
گوییم که مسئله عکس است و شود که وجود عارض بر ماهیت است ولی ما میدر تحلیل گفته می

گیرید، در تحلیل ا درنظر میماهیت عارض است. اصلًا بحث عروض بحث ذهنی است شما وقتی یک شیء ر
رسید؛ یک نقطه وجود و یک نقطه ماهیت. کدام مقدم بود؟! وجود مقدم بود. شما ذهنی خود به دو نقطه می
گویید که اول ماهیت این کنید؟! میخواهید در ذهن تحلیل بکنید، چطور تحلیل مییک وجود خارجی را می

ه زمانی، زمانی که معنا ندارد و اصلاً مطرح نیست ـ رتبۀ کدام مقدم کتاب بود و بعد وجود آمد؟! از نظر رتبی ـ ن
                                                      

 السّلام از امرا کی ولی عهد از شما کدامست.: طلب کردن امت عیسی علیه33، دفتر اول، بخش . مثنوی معنوی 1
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 است؟ وجود مقدم است.

 بیان حکایتی واقعی دربارۀ تجسم صورت مثالی
یک حکایت واقعی را چندی پیش خواندم که یک عروس و دامادی که مدت کمی از ازدواجشان گذشته 

گذرد و یک کند و مرد هم همسرش را خیلی دوست داشته است. حدود یک سال از قضیه میبود، زن فوت می
ز او چندتا خانه آمد و گفت که عکسی از من بگیرید. عکاس هم ابیند که خانمی به عکاسروز عکاسی می

قدر هم پولش را بگیر و این عکس را در ویترین گوید که اینگیرد ـ زن زیبایی هم بود ـ بعد زن میعکس می
آید و گذارد. زن به خواب شوهرش میکند و میمغازه بگذار و کاری هم نداشته باش. عکاس هم قبول می

بیند رود میام، برو بگیر! مرد فردا به آنجا میشتهگوید که در فلان خیابان و فلان عکاسی من یک امانتی گذامی
گوید که چند روز گوید که قضیه چیست؟! میکند و به عکاس میعکس زنش در ویترین هست! تعجب می

پیش خانمی به اینجا آمد و گفت که از من عکس بگیر و عکس را در ویترین بگذار و رفت. مرد گفت که این 
آورد نشان گوید: فیلمش هست و میل است که مرده است! عکاس میعکس زن من است و مدت یک سا

خاطر اینکه شوهرش خیلی به او علاقه داشته خواسته عکس خودش را بیندازد که دهد. در اینجا این زن بهمی
 اش ببرد و داشته باشد.مرد به خانه

اندازد! این الی عکس نمیگیرد؟! دوربین که از صورت مثحالا اگر این تجسم نباشد، دوربین چطور می
کند ـ لازم نیست ماده از خاک باشد ـ جزو قضایای واقعی است. صورت مثالی خودش را به ماده تبدیل می

گیرد. نظیر این مسئله در دهد و بعد آن ثقل مادی را از خودش میدهد؛ ثقل مادی مییعنی به خودش ثقل می
 ست.مورد طیّ الارض است و در مورد عبور از ماء ا

های پاکی بودند و خدا به آنها عنایت کرده کند، شاید انسانرود قدرت پیدا میوقتی روح به آنجا می
است، فکر کردید فقط ما خوبیم و مردم خوب نیستند؟! آنها از ما بهتر هستند. قبول ندارید؟! مخصوصاً آنهایی 

 اند.که رفته
قًا ءاَخَ  هُ خَل  نَٰ  افتد در اینجا هم همین است ...؟اتفاقی که دارد می 1ر﴾،تلمیذ: داریم: ﴿ثُمَّ أَنشَأ 

                                                      
 :14ـ 12( آیه 23. سوره مؤمنون ) 1

 ۢ  فَةَ عَلَقَةۢ  نَا ٱلنُّطۢ  * ثُمَّ خَلَق ۢ  مَّكِين ۢ  فِي قَرَار ۢ  فَةۢ  نَٰهُ نُطۢ  * ثُمَّ جَعَل ۢ  مِّن طِين ۢ  إِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةۢ  نَا ٱلۢ  خَلَق ۢ  ﴿وَلَقَد
قًا ء اخَر فَتَبَارَكَ ۢ  نَهُٰ خَلۢ  ا ثُمَّ أَنشَأۢ  مۢ  عِظَٰمَ لَحۢ  نَا ٱلۢ  ا فَكَسَوۢ  غَةَ عِظَٰمۢ  مُضۢ  نَا ٱلۢ  فَخَلَق ۢ  غَةۢ  عَلَقَةَ مُضۢ  نَا ٱلۢ  فَخَلَق

 :134، ص 2خَٰلِقِينَ﴾. نور ملكوت قرآن، ج ۢ  سَنُ ٱلۢ  ٱللَهُ أَح
اى در قرارگاه استوار و پابرجا اى از گل آفریدیم و سپس او را نطفهو سوگند به خداوند كه ما تحقیقاً انسان را از چكیده و عصاره»
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 استاد: ...نه آن کارش را کرده است.
تلمیذ: خدا چرا این کار را نکرده است؟! چرا از خاک و گل درست کرده است؟! خدا هم به این 

 بخشید.کیفیت به اجسام تجسم می

 من که در دستگاه خدا نیستم! دانیم؟!طوری کند! ما چه میاستاد: حالا خدا خواسته این
فرمایید که این از خاک نیست ولی بالاخره ماده است و تجسم نسبت به ماده است؛ تلمیذ: شما می

 طول و عرض و عمق دارد.

تواند به مقام خلافة اللهی برسد. لذا استاد: خدا خواسته بگوید که همین خاک که هیچ ارزشی ندارد می
 1﴾.ۢ  مِن طِين ۥتَهُ ۢ  وَخَلَق ۢ  مِن نَّار تَنِيۢ  شیطان گفت که ﴿خَلَق

 مشاهده و توضیح وحدت وجود توسط افراد عادی
هایی از این افرادی که از این دنیا رفتند آوردند ـ البته فقط نیم ساعت دیدم، ظاهراً در همین دییک سی

جود را داشت کاملًا تلویزیون ایران هم پخش کردند ـ خیلی مطالب و مسائل عجیبی بود! اصلاً مسئلۀ وحدت و
داد. یک آدم و یک زنی که اصلًا ارتباطی با این چیزها ندارد دقیقاً داشت مسئلۀ وحدت وجود را توضیح می

گفت که من رفتم با آن گلی که در جلوی من بود یکی شدم و من شدم آن گل و گل شد من! این گفت؛ میمی
گفت و دات و واقعیات و خصوصیاتش را داشت میسازد؟! مشاهبه غیر از وحدت وجود با چه مبنایی می

گوید. این چیزها ساختنی و مونتاژی نیست، اگر کسی مونتاژ کند دستش رو معلوم بود که دروغ هم نمی
گویند: قائلین کرد. این همان وحدت وجود است که آقایان میشود، او احساس خودش را داشت بیان میمی

 به آن نجس هستند!
 محمد و آل محمداللهم صل علی 

                                                      
اى از گوشت جویده بسته شده نمودیم. و بدنبال آن، این خون بسته شده را قدر لقمه قرار دادیم. و پس از آن، این نطفه را خون

ها گوشت ها نمودیم. و به دنبال آن، بر روى این استخوانشده كردیم. و به دنبال آن، این مقدار از گوشت جویده شكل را استخوان
بنابراین، مقدّس و منزّه است خداوند كه او بهترین آفرینندگان پوشانیدیم. سپس او را به آفرینشى دیگر، انشاء و ایجاد كردیم. و 

 «است.
 :2، تعلیقه 415، ص 16. امام شناسى، ج 12( آیه 7. سوره اعراف ) 1
 «گفت: من از او بهترم، به علت آنكه تو مرا از آتش آفریدى و او را از خاك!»
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